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 رمالی واتساپی�
2 زن و یک مرد با راه‌اندازی یک گروه واتساپی عد‌ه‌ای را 
به بهانه رمالی و شکستن طلسم فریب می‌دادند و از آنها 
کلاهبرداری می‌کردند. با افزایش شکایت‌ها در این باره 
تحقیقات آغاز و معلوم شد آنها ساکن کوهدشت هستند. 
�به این ترتیب متهمان‌دستگیر شــدند و به کلاهبرداری

 3 میلیارد تومانی از طریق رمالی اعتراف کردند.

 تعرض به 900 زن� 
رمالی و دعانویسی فقط در کشور ما اتفاق نمی‌افتد. مدتی 
قبل مرد دعانویســی در تونس به اتهام تعرض به 900 زن 
دستگیر شد. او که مدعی بود شفادهنده معنوی است و 
صدها زن را به داشتن رابطه نامتعارف با خود متقاعد کرده 
و مدعی بود از این طریق می‌تواند آسیب‌های معنوی‌ آنها 

را درمان کند.

 دعانویس اینستاگرامی�
�این روزهــا رمالی و دعانویســی در فضای مجازی
 به‌خصوص اینستاگرام هم رواج پیدا کرده است و افراد 
شیاد، وعده گره‌گشایی می‌دهند و نسخه‌های عجیب 
و غریب می‌نویسند؛ مثل دعانویسی که مدتی قبل در 
فردیس کرج دستگیر شد و به سرکیسه کردن ده‌ها 

نفر به بهانه حل مشکلاتشان اعتراف کرد.

 دستگیری دوست اجنه�
مدتی قبل مردی در اصفهان دستگیر شد که ادعا می‌کرد 
دوست اجنه اســت و با آنها ارتباط دارد. او که از۴۰۰ نوع 
آلات و ادوات رَمالی استفاده می‌کرد توانسته بود در مدت 
کوتاهی افراد زیادی را فریب داده و از آنها کلاهبرداری 
�کند. برآوردهای انجام شــده نشان می‌دهد او دست کم

 5 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است. 

همیشه ضرر رفتن سراغ دعانویسان و رمالان از دست 
دادن مبلغی پول نیست؛گاهی افراد دچار ضررهای 
بزرگ‌تر می‌شوند و حتی کار به جاهای باریکی مثل 
قتل کشیده می‌شود،مثل تازه‌عروسی 17 ساله که 
وقتی دل به دلِ یک رمال داد مجبور شد شوهرش را 
به قتل برساند. چندی قبل گزارش مرگ اسرارآمیز 
مردی جوان بــه بازپرس جنایی تهران اعلام شــد. 
جســد غرق در خون این مرد در حمام آپارتمانش 
در یکی از محله‌های جنوبی پایتخت پیدا شده بود. 
مقتول 28ساله و تازه‌داماد بود و با همسر 17ساله‌اش 
زندگی می‌کرد. همســر مقتول مدعی بود که او از 
بیماری افسردگی رنج می‌برده و احتمالا خودکشی 
کرده اســت. او گفت: فکر می‌کردم شوهرم سرکار 
رفته اما وقتی به حمام رفتم جســد او را دیدم و فکر 

می‌کنم خودزنی کرده است. ادعاهای این نوعروس 
عجیب به نظر می‌رسید و به همین دلیل کارآگاهان 
به او مشــکوک شــدند و وی را تحت بازجویی قرار 
دادند تا اینکه سرانجام به قتل اعتراف کرد. او گفت: 
من به اجبار خانــواده‌ام ازدواج کردم. چند روز قبل 
او به‌شــدت کتکم زد. من هم به پارک نزدیک خانه 
رفتم و با مردی آشنا شــدم که می‌گفت رمال است. 
وقتی از زندگی‌ام گفتم پیشنهاد قتل شوهرم را داد. 
او می‌گفت اگر شوهرم را به قتل برسانیم می‌توانیم 
اموالش را تصاحب کنیم. اول قبول نکردم اما او طوری 
حرف زد که توانست روی من تاثیر بگذارد و من یک 
شب دست به این جنایت زدم. فکر می‌کردم با این کار 
خوشبخت می‌شوم اما به‌خاطر حرف‌های مرد رمال 

زندگی‌ام را نابود کردم.

رمالی که دستور قتل داد

»می‌گویند مهره مار دارد و هیچ کاری برایش غیرممکن نیست. دعایی که می‌نویسد هر طلسمی را 
می‌شکند. نسخه‌های او شفابخش است و هر بیماری را شفا می‌دهد. او می‌تواند گمشد‌ه‌ها را پیدا 
کند. هر دختری پیش او رفته بختش باز شده و ازدواج کرده است.« اینها بخشی از ادعاهای پوچی 
است که خیلی‌ها را سمت رمالان و دعانویسان می‌کشاند و سبب می‌شود تا به پای خودشان وارد 
دام شوند. هدف چنین افرادی معمولا خلاص شدن از مشکلات است اما نمی‌دانند که با ورود به 
دنیای پررمز و راز و گاهی مخوف رمالان مشکلات‌شان را دوچندان می‌کنند. این راز مهره مار است.

راز مهره مار

»17قطعه طلا را در گورســتانی دفن کن و روز بعد 
آن را از دل خاک بیرون بکش و نزد من بیاور تا وردی 
بخوانم و مشــکلاتت حل شــود«. مرد رمال با این 
نسخه عجیب به راحتی توانســت دختر نوجوان را 
فریب دهد و همه طلاهای او و خانواده‌اش را سرقت 
کند. این ماجرا را دختری 16ساله برای پلیس بازگو 
کرد و گفت: از بهانه‌گیری‌های مادرم خســته شده 
بودم و یک روز کــه با یکی از دوســتانم درباره این 
ماجرا حرف زدم، او پیشنهاد کرد از یک رمال برای 
حل مشکلاتم کمک بخواهم. او می‌گفت رمالانی را 
در اینستاگرام می‌شناسد که قادرند مشکلات افراد 
را حل کنند و با شنیدن حرف‌های او وسوسه شدم 
که من هم برای حل مشــکلاتم از یک رمال کمک 
بخواهم. در اینســتاگرام، مرد رمالی را پیدا کردم و 
برای او پیامی فرستادم و از مشکلاتم با مادرم گفتم. 
او پاسخم را داد و گفت نسخه‌ای برایم می‌نویسد تا 

دیگر مادرم به کارهایم گیر ندهد و بهانه نتراشد. او 
به من گفت باید به روســتایی در اطراف تهران بروم 
و در گورستانی، کنار یک قبر قدیمی 17قطعه طلا 

دفن کنم. سپس روز بعد به آنجا بروم و طلاها را از دل 
خاک بیرون بکشم و نزد او ببرم تا وردی روی طلاها 
بخواند و نسخه‌ای که وقتی آنها را به خانه برگرداندم، 
همه مشکلاتم حل شود. به راحتی فریب مرد رمال را 
خوردم و بخشی از طلاهای خودم را برداشتم و طلاها 
را در گورستان دفن کردم. رمال از من خواسته بود تا 
عکس و فیلم از دفن کردن طلاها برایش بفرستم که 
همین کار را هم انجام دادم. به گمان اینکه حرف‌های 
او حقیقت دارد روز بعد مجددا به گورستان رفتم تا 
طلاها را بیرون بیاورم اما اثری از طلاها نبود. وقتی 
ماجرا را برایش توضیح دادم گفت که ارواح طلاها را 
برده‌اند. بعد از آن با رمال تماس گرفتم اما موبایلش 
را خاموش کرد و دیگر جوابــم را نداد. به دنبال این 
شکایت ماموران موفق شــدند مرد شیاد را دستگیر 
و در بازرســی خانه‌اش طلاهای دختــر نوجوان را 

کشف کنند. 

یکی از مهم‌ترین انگیزه‌هایی که افراد شیاد 
به ســراغ رمالی می‌روند درآمــد این کار 
است. آنها با وسایل عجیب و غریب و اغلب 

من‌درآوردی، طعمه‌هاشــان را فریب 
می‌دهند و آنهــا را به اقداماتی واهی 
امیدوار می‌کنند و در قبال فروش رویا 

و دادن وعده، پول‌های کلانی می‌گیرند. 
نمونه‌اش زنی که چندی قبل در جنوب 
غرب تهران دستگیر شــد. این زن با 
تبلیــغ در فضای مجــازی و با ترفند 
حل مشــکل قضایی، حل مشکلات 

خانوادگی با همســر، مشــکل ازدواج و 
طلاق، شــهروندان را جذب می‌کرد و درحالی که 5 

کلاس بیشتر سواد نداشت و فقط به مراجعان یک نسخه 
کاغذی و یک ورقه آهن می‌داد، از آنها درآمد کســب 
می‌کرد. او روزانه 150 تا 200 نفر مراجعه کننده داشت 

و از هر نفر 200 هزار تا یک میلیون تومان دســتمزد 
می‌گرفت و حداقل درآمد روزانه اش 50 میلیون تومان 

بود و توانسته بود چندین خانه بخرد.

رمال یزدی با ظاهری فریبنده زنان و دختران را فریب 
می‌داد و علاوه بر کلاهبرداری، برخی از طعمه‌هایش را 
قربانی نقشه سیاه خودش می‌کرد. راز فعالیت‌های شوم 
او سال99 و با شکایت چند زن و دختر در پلیس آگاهی 
یزد فاش شد. اظهارات شاکیان از این حکایت داشت که 
مرد دعانویس که ظاهری فریبنده داشت به بهانه تخلیه 
انرژی‌های منفی، بخت‌گشایی و حل مشکلات، زنان و 
دختران را فریب می‌داد و آنها را به خانه‌اش می‌کشاند. 

وی که مدعی بــود کلید حل هر مشــکلی در 
دستان اوســت، ابتدا با قرائت وردهایی اعتماد 
سوژه‌های خود را جلب می‌کرد و مدعی می‌شد 
که نســخه‌های او می‌توانند هر مشکلی را حل 

کنند. مرد رمال به بهانه بخت‌گشایی و حل 
مشــکلات مبالغ هنگفتی از طعمه‌هایش 
می‌گرفت اما هدفش فقــط کلاهبرداری 

نبود. او به برخی از طعمه‌هایش می‌گفت که 
همه مشکلات‌شان به‌خاطر انرژی‌های منفی 
است که اطراف آنهاست. او سپس با فریب 
و به بهانه تخلیه انرژی‌های منفی، این افراد 
را مورد آزار و اذیت قرار می‌داد و پس از آن 
نیز تهدیدشان می‌کرد که اگر از او شکایت 

کنند، زندگی‌شان نابود خواهد شد. با شکایت شاکیان، 
تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری مرد رمال 
آغاز شد و مأموران با شناسایی محل زندگی این مرد، 
موفق شدند او را دســتگیر کنند. با توجه به اظهارات 
برخی از شــاکیان مبنی بر تعرض به آنها، مرد رمال به 
اتهام افساد فی‌الارض پای میز محاکمه قرار گرفت و در 
حالی که گناهکار شناخته شده بود پس از طی مراحل 

قانونی اعدام شد.

رمالی کن و روزی 50 میلیون به جیب بزن

تعرض به بهانه درمان نازایی

تجاوز با ادعای تخلیه انرژی‌های‌منفی

رمالی که عاشق طلا بود
مرد گمشده

اغلب مشتریان رمالان و دعانویسان زنان زودباور هستند که به سادگی فریب افراد شیاد 
را می‌خورند. رمالان با ترفندهای گوناگون در طعمه‌هاشان نفوذ کرده و آنها را فرمان‌پذیر 
می‌کنند. این موضوع گاهی تا جایی پیش می‌رود که آنها هر دستوری را بدون حتی ذره‌ای 
فکر کردن اجرا می‌کنند. درست مثل زنی که به دستور 2 رمال تصمیم گرفت شوهرش را 
به قتل برساند. این ماجرا مدتی قبل با مفقود شدن مردی آغاز شد. تحقیقات پلیس حاکی 
از این بود که مرد گمشده اختلافات شدیدی با همسرش داشته و از سویی با دو برادر رمال 
به طور پنهانی ارتباط دارد. به این ترتیب ابتدا دو رمال بازداشت شدند و تحت بازجویی 
قرار گرفتند. یکی از آنها گفت: این زن می‌گفت شوهرش او را طلسم کرده است. ما هم 
برای باطل کردن طلسم از زن جوان پول گرفتیم و چندین نسخه نوشتیم اما جواب نداد 
و طلسم باطل نشد. برای همین به او گفتیم که باید شوهرش از بین برود تا شرایط بهتر 
شود. او چند میلیارد تومان به ما پول داد و خواست شوهرش را به قتل برسانیم. ما بخشی 
از پول را گرفتیم اما ترسیدیم و نتوانستیم نقشه جنایت را اجرا کنیم. به زن جوان گفتیم 
چون ما نسخه را نوشته‌ایم نمی توانیم خودمان باعث مرگ شوهرش شویم و او باید یک 
آدمکش دیگر پیدا کند. پس از آن شنیدیم که مینا برای باطل کردن این سحر و جادوی 
سیاه، یک آدمکش دیگر اجیر کرده تا جان شوهرش را بگیرد.  با وجود این اظهارات وقتی 
ماموران زن جوان را دســتگیر کردند او همچنان ماجرا را به کلی انکار می‌کرد. این در 
حالی بود که هیچ کس از سرنوشت مرد گمشده اطلاعی نداشت و معلوم نبود چه بلایی 

بر سرش آمده است. 

اغلب ماجراهــای مرتبط بــا رمالی و 
دعانویسی تلخ و تاســف‌بار است. یکی 
از این نمونه‌ها بــه ماجرای رمالی مربوط 
می‌شود که با تشــکیل حلقه‌ای خاص 
با همدستی همســرش، زنان و دختران 
جوان را مــورد آزار و اذیت قرار می‌داد. 
یکی از شاکیان این مرد که اولین شکایت 
را کرده بود به مأموران گفت: من با شوهرم 
اختلافات زیادی داشتم اما نمی‌خواستم 
از او جدا شوم؛ یک نفر به من گفت مردی 
در تهران زندگی می‌کنــد که به همراه 
همسرش مشکلات زنان و دخترانی مانند 
من را با دعا و علــم ماورایی که دارد حل 
می‌کند. من هم به آنجا رفتم. همسرش هم 
در دفتر کارش بود. زنان زیادی هم آنجا 
بودند. من هم اعتماد کردم و پول کلانی 
را که خواسته ‌بودند دادم. وقتی وارد اتاق 
مرد میانسال شــدم، او ابتدا حرف‌هایی 
زد و چیزهایی به من گفــت و بعد از من 
خواست آبی را که روی میز بود، بنوشم. 
او گفت هرکاری می‌کند، برای این است 
که بدی‌ها از بدن مــن خارج و زندگی‌ام 
دوباره روبه‌راه شود. من نیمه‌بیهوش بودم، 
وقتی به خودم آمدم متوجه شدم مورد 
تعرض قرار گرفته‌ام. حالم خیلی بد شد؛ 
وقتی از دفتر بیرون آمدم چندروزی در 
حالت عادی نبودم. او ادامه داد: این مرد با 
همکاری همسرش کلاس‌هایی را تشکیل 
و راه‌های عجیبی به زنان و دختران برای 
خارج‌کردن اضطراب و بدی‌ها یاد می‌دهد 
و تا جایی که متوجه شــدم، با خیلی از 
کســانی که به او مراجعه کرده‌اند، رابطه 

برقرار کرده‌ است. 
به این ترتیب این زوج بازداشت شدند. 
مرد میانسال ابتدا منکر رابطه شد و گفت 
به خاطر مطالعاتی که داشته، به افرادی که 
مشکل داشتند آموزش می‌داده که چطور 
به پاکی برسند. در این اثنا شکایت‌های 
متعدد دیگر که به پلیس ارائه شد، نشان 
داد متهم دروغ می‌گوید و به زنان تعرض 
هم کرده ‌است. ضمن اینکه همسر متهم 
که خودش به اتهام معاونت در تشــکیل 
کلاس‌های رمالی بازداشــت شده ‌بود، 
اعتراف کــرد در این کار با همســرش 

همدست بوده است. 

آزار زنان در 
کلاس‌های رمالی

بعضی از رمال‌ها گذشــته از ادعاهای واهی حتی در کار پزشکی هم دخالت 
می‌کنند و مدعی هستند می‌توانند بیماران را مداوا کنند. نمونه‌اش مرد تبعه 

خارجی که با ادعای درمان ناباروری، از زنان جوان سوءاستفاده می کرد. 
مدتی قبل به پلیس مشهد خبر رسید بین چند نفر از اتباع افغان درگیری 

رخ داده که علت آن دخالت مرد رمالی در امور درمانی است. وقتی این مرد 
دستگیر شــد و تحت بازجویی‌های فنی قرار گرفت رازهای تکان‌دهنده‌ای 
از حقه‌بازی‌هایش فاش شد. شــواهد حاکی از این بود که او ادعای درمان 
ناباروری دارد و با همین ترفند زن ۲۵ ســاله‌ای را سرکیســه کرده است. 
همچنین معلوم شد او به بهانه رگ‌گیری و بازگشــایی عروق برای درمان 
ناباروری، به زنان تعرض می‌کرد. در ادامه شــمار شاکیان این مرد بیشتر و 

معلوم شد که او یک مجرم حرفه‌ای است.

ارتبــاط با اجنــه و احضــار آنها یکــی دیگر 
از مهم‌ترین ادعاهایی اســت که افراد شــیاد 
مطــرح و از طریــق آن طعمه‌هاشــان را 
سرکیسه می‌کنند. یکی از این افراد زن رمالی 
بود که بــا فریب زنان و دختــران جوان برای 
گره‌گشایی از مشکلات عشــقی و خانوادگی 
آنان، مدعی‌بود که با یک جن به نام شمخون 
در ارتباط اســت. ماموران کلانتری قاسم‌آباد 

مشهد از مدتی قبل به سرنخ‌هایی از رمالی و 

فالگیری توسط زن جوانی دســت پیدا کرده 
بودند. او بــا ترفند احضار جــن و رمالی، زنان 
و دختــران جــوان را فریب مــی داد و آنها را 
سرکیســه می کرد. در اثنای همین تحقیقات 
نامحســوس بود که بــا اعلام شــکایت چند 
زن ودختــر از رمــال حیله‌گر، ایــن پرونده 
اهمیت ویــژه‌ای یافت. به همیــن دلیل محل 
اقامت او بازرســی و ابزار و لــوازم رمالی مانند 
اســتخوان‌های حیوانــات، اســطرلاب، 
انواع و اقســام نوشته‌ها و 
جدول‌های نامفهوم و...

کشف شــد. در این بین 
یکــی از طعمــه های 
25ســاله این زن در 
شــکایت خود گفت: 
از طریــق یکــی 
از همکارانــم بــا 
این زن آشنا شدم 
کــه مدعی بــود با 
آدم‌هــای کله‌گنده 
و آقازاده‌ها ارتباط 
دارد و از طریــق 
اجنه‌اش مســیر 
پیشرفت آنها را هموار 

 کرده اســت و هرکاری را از طریق همین اجنه 
می‌تواند انجام بدهد؛ به همین دلیل قرارشــد 
با گرفتن مبلغ 40میلیون تومان مشــکل من 
را نیز حل کند ولی خیلــی زود فهمیدم که در 
دام یک کلاهبردار افتاده‌ام. از او خواستم پولم 
را برگرداند امــا او گفت مشــکلم را حل کرده 
اســت و باید باقیمانده پولش را هم بدهم. یکی 
دیگر از طعمه‌های این زن گفت: من هم برای 
گرفتن دعای عشــق و محبت نزد او رفتم چرا 
که احســاس می‌کــردم جوانی که با او آشــنا 
شــده‌ام و قصد ازدواج با یکدیگــر را داریم، به 
دنبال زن دیگری می‌رود و می‌ترسیدم از ازدواج 
با من منصرف شــود. وقتی به خانه رمال رفتم 
او ادعا کرد کــه جنی به نام شــمخون دارد که 
هرکاری را برایش انجام می‌دهد و این جن فقط 
طلا و گوشت کباب دوســت دارد و من علاوه بر 
کارهایش که در گورســتان انجام می‌دهم باید 
دل گوســفند را هم در پارک دفن کنم. سپس 
من15میلیون تومان به همراه یک ســکه برای 
احضار شــمخون بــه او دادم اما بعــد فهمیدم 
 که او خودش را به عنوان مشــاور جــا زده و با 
دوست‌پســرم تمــاس گرفته تا با مــن تماس 
 بگیرد. در این شــرایط این زن به اتهام رمالی و

 به‌دست آوردن مال نامشروع دستگیر شد.

کلاهبرداری با ترفند احضار اجنه

�فعالیت‌ رمالان و دعانویسان پشت پرده‌هایی
 دارد که کمتر کسی از آنها اطلاع دارد


